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  جوهر در نظر لاك

  ١حكاكمحمد 

  چكيده

. جاودان آن مفهوم و مسئله جوهر اسـت مسايليكى از مفاهيم اساسى فلسفه و از 

شناختى اهميت اساسى در  شناختى و خواه از لحاظ وجود جوهر خواه از لحاظ معرفت

جان لاك، مؤسس فلسـفۀ تجربـى . اندفلسفه دارد و غالب فيلسوفان بدان پرداخته

در خصوص جوهر و نحوۀ حصـول آن  بشر فهم در تحقيقانگلستان، نيز در كتاب 

در نظر او، . كرده و از آن رهگذر به وجود خارجى آن قائل شده است در ذهن بحث

كيفيـات و آن اينكـه : تصور جوهر حاصل يك فرض و يك استنباط معقـول اسـت

نهـاد  نزد لاك، ما از جوهر تصوری جز تصور يك زير. توانند قائم به خود باشند نمى

نيست، خواه احساس  ایجوهر حاصل هيچ تجربه. كه اعراض بر آن استوارند نداريم

بنابراين، بايد گفت لاك در اعتقاد به تصـور جـوهر از . نگری و خواه مراقبه و درون

. كه در اعتقاد به وجود خـارجى آن مبنای اصالت تجربه عدول كرده است، همچنان

در . زيرا وی نه به تصور مقدم بر تجربه عقيده دارد و نه به تصديق مقدم بر تجربـه

رائۀ مبنايى تجربى برای جوهر، اعتقاد به تصور آن مسـتلزم عـدول از با ا ،اين مقاله

اما، . اصالت تجربه محسوب نشده، اگرچه لاك، خود متفطن به اين مبنا نبوده است

البته، اعتقاد به وجود خارجى جوهر كه بر پايۀ يك اصـل عقلـى مقـدم بـر تجربـه 

يچ اصـل مقـدم بـر است، مستلزم دست كشيدن از اين مبنای اصالت تجربه كه هـ

ای كه حاصل آنكه بر مبنای اصالت تجربه. ای وجود ندارد، قلمداد شده استتجربه

  .توان به تصور جوهر قائل شد اما به وجود خارجى آن نهكند مىلاك عرضه مى

  .جوهر، لاك، اصالت تجربه، احساس، مراقبه :ها كليدواژه

                                                            
  .المللى امام خمينى دانشيار گروه آموزشى فلسفه دانشگاه بين. ١
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ى كـه بـا جـرج بـاركلى ادامـه جان لاك مؤسـس فلسـفۀ تجربـى انگلسـتان اسـت، جريـان

ــرد ــل ك ــودش را حاص ــل خ ــورت كام ــوم ص ــط هي ــت و توس او  (Ayer, 1991, P. 15). ياف

ای اصــلى در فلســفه و متفكــری كليــدی بــرای فهــم همچنــان بعــد از سيصــد ســال چهــره«

لاك يكـى از تصـوراتى كـه  (Rogers, 1994, P. 1). »فرهنـگ و مقـولات جامعـۀ جديـد اسـت

ــود  در ــاب خ ــ –كت ــم بشــرتحقي ــوهر اســت – ق در فه ــرده تصــور ج نحــوۀ : از آن بحــث ك

بـه بيـان ديگـر، او از جـوهر هـم از لحـاظ . آن در خـارج یبـازاحصول آن در ذهـن و وجـود ما

مفهــوم جــوهر در كتــاب «. شــناختى بحــث كــرده اســت و هــم از لحــاظ وجودشــناختى معرفت

تحقيق، مفهومى است تقريباً منتشـر در تمـام كتـاب و درسـت بـه همـان انـدازه مهـم، طـوری 

علــت  (Ayers, 1996, v2, P. 15). »تــوان آن را رشــتۀ اتصــال مباحــث كتــاب دانســت كــه مى

پــرداختن او بــه مســئله جــوهر بــرای اهــل فلســفه كــاملاً روشــن اســت، چــه جــوهر از جملــۀ 

ــايل ــای هميشــگى آن اســت مس ــش و از ماجراه ــن دان ــاهى : اصــلى اي ــم تصــور آن جايگ ه

عقـل . شـناختى مهمـى برخـوردار اسـت اساسى در ذهـن دارد و هـم وجـود آن از منزلـت وجود

اسـت كـه كثـرات اعـراض را در هـر شـيئى بـه امـری واحـد در  گرای آدمـى در پـى آنوحدت

  . پس آنها ارجاع دهد و به جای كثير از امری واحد سخن بگويد

ای يـابى بـه امـر ثابـت درجـه علاوه، عقل بـه دنبـال امـر ثابـت اسـت و بـرای او دسـت   به

قـراری عقـل بـا رسـيدن بـه امـر ثابـت . يـابى بـه امـور متغيـر برتر از معرفت اسـت تـا دسـت

گذشـته از ايـن . گيرد كه اين قرار، البته، با معرفـت بـه امـور متغيـر بـرای او حاصـل نيسـت مى

اســتقلال برتــر از وابســتگى اســت و اگــر بــه شــناخت امــور مســتقل نايــل  ،دو، در نظــر عقــل

بينــد، نســبت بــه زمــانى كــه بــه معرفــت امــور وابســته ای والاتــر مــىشــود، خــود را در مرتبــه

گرايشـى ذاتـى  ه معرفـتِ امـرِ واحـدِ ثابـتِ مسـتقلری، برای عقـل گـرايش بـآ. يابد دست مى

ــد علــم و فلســفه و عرفــان هــر ســه مؤيــد ايــن گرايش. اســت ای اســت از علــم مجموعــه. ان

ــد و  ــى واح ــوانين كل ــرق ــاديق كثي ــدۀ مص ــتقل از  ،دربرگيرن ــت و مس ــوانينى ثاب ــين ق همچن

ــى ــور جزئ ــا غلظ. مشخصــات ام ــين خصوصــيات ب ــود اســتدر فلســفه، هم ــى بيشــتر موج . ت

و در عرفــان ايــن . وحــدت و ثبــات و اســتقلال قــوانين فلســفى بيشــتر از قــوانين علمــى اســت

-هـا و تغييرهـا و وابسـتگى در آنجـا همـۀ كثرت. شـودتر ظـاهر مـى تر و قـوی ها پررنگ ويژگى

گـردد و جـز او هرچـه هسـت منتشـر از او و ظهـور مـى ها به يك مبدأ واحد ثابت مسـتقل بـر

آمـوز آدمـى موجـود اسـت، متنـاظر اسـت گانه كـه در عقـل معرفـتهای سه اين گرايش. تاوس

بـه بيـان . آری، بنای واقعيت نيـز بـر ايـن سـه امـر اسـتوار اسـت. با آنچه در واقعيت وجود دارد
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در مـتن . ديگر، ايـن سـه امـر يعنـى وحـدت و ثبـات و اسـتقلال در مـتن هسـتى هـم هسـت

هـا راجـع هـا بـه اسـتقلالهـا و وابسـتگىمتغيرهـا بـه ثابـت ها، ها بـه وحـدت هستى نيز كثرت

شــود و در نهايــت، تمــام آنچــه هســت بــه يــك هســتى واحــد ثابــت مســتقل كــه همــۀ مــى

  .گردد، يعنى به خدامى ها نمودهای آنند برها و وابستگى ها و حركت كثرت

شـده در آن نمايـان اسـت جـوهر اسـت، خـواه  يكى از چيزهـايى كـه سـه خصوصـيت يـاد

ــۀ وجود از لحــاظ معرفت ــواه از جنب ــناختى و خ ــناختى ش ــل . ش ــرايش عق ــر، گ ــارت ديگ ــه عب ب

گانـۀ عقـل اسـت و وجـود جـوهر در مـتن هـای سـه فلسفى به فهم جوهر ناشى از ايـن ويژگى

روسـت  ايـن و از. ای اسـت از سـاختار بناشـده بـر پايـۀ سـه خصوصـيت مـذكورواقعيت نمونـه

شناســان در طــول تــاريخ  شناســان و وجود ز معرفتكــه مبحــث جــوهر مــورد توجــه بســياری ا

. انـدحتـى منكـران جـوهر نيـز خـود را از پـرداختن بـدان فـارغ نيافتـه. تفكر فلسفى بوده است

رو، عــلاوه بــر لاك، معاصــران و فيلســوفان قريــب بــه عصــر او نيــز جــوهر را مــورد  همــين از

ــرار داده ــد و اساســاً بحــث ق ــاً مركــ«ان زی در متافيزيــك قــرن مفهــوم جــوهر مفهــومى مطلق

هفدهم است و فيلسـوفانى كـه نظراتشـان فاصـلۀ زيـادی بـا هـم دارد هركـدام بـه نحـوی آن 

گرايان  نيتس، هـم تجربـه گرايـان همچـون دكـارت، اسـپينوزا و لايـبانـد، هـم عقـلرا پذيرفته

ــاركلى ــر لاك و ب ــز  )Lowe, 1995, P. 67(. »نظي ــوم ني ــالف  –هي ــوان مخ ــه عن ــه ب  –اگرچ

  .سئله جوهر استدرگير م

رود كـه منشـأ ايـن مسـلك بـودنش انتظـار مـى به هر صورت، از لاك بـه اقتضـای تجربى

ــاس ــا در احس ــودش ي ــر خ ــه تعبي ــل  ١تصــور را ب ــا در تأم ــد ي ــه دســت ده ــری و  درون(ب نگ

گـويم كاغـذ سـفيدی باشـد كـه مـن مـى فـرض كنـيم ذهـن چنان«: گويـدچراكه مى ٢،)مراقبه

ــدون هــيچ  ــر خطــى، ب ــاری از ه ــه دارای تصــورات مــى. تصــوریع شــود؟ از كجــا آن چگون

آورد كـه قـوۀ خيـال جـوال و نامحـدود مـا بـا تنـوعى تقريبـاً ذخيرۀ گسـترده را بـه دسـت مـى

انتهـا بـر آن ترسـيم كـرده اسـت؟ آن همـه مـواد عقـل و معرفـت را از كجـا دارد؟ بـه ايـن بى

در تجربـه همـۀ دانـش مـا اسـتوار اسـت و از  ؛از تجربـه؛ دهـمپرسش در يك كلمه پاسـخ مـى

مشـاهدۀ مـا، كـه يـا معطـوف بـه اشـياء خـارجى . گيـردتجربه همۀ دانـش مـا سرچشـمه مـى

هـای مـا كـه مـورد ادراك و تأمـل مـا  محسوس است و يـا معطـوف بـه اعمـال درونـى ذهـن

ايــن دو اســاس . كننــدۀ تمــام مصــالح انديشــيدن بــرای فاهمــۀ ماســت شــوند، فراهمواقــع مــى

تـوانيم همۀ دانش ماست و از ايـن دوسـت كـه تمـام تصـوراتى كـه مـا داريـم يـا طبيعتـاً مـى

                                                            
1. sensation 
2. reflection 



  پژوی داه ऴم، سال ඵසزدھم، ॷمارۀ १وم  –    धصൎناଓ علਖی
  

170  
  

ش پژو
 

فਊی  ی 
- 

ਗی      کلا
  

ايــن سرچشــمۀ اكثــر تصــوراتى را « (Locke, 1991, P. 104). »گــرددداشــته باشــيم ناشــى مــى

ــه فاهمــه مــى ــر حــواس اســت و توســط آنهــا ب ــاً مبتنــى ب ــم و تمام ــد، احســاس كــه داري آي

خـوانم كـه تصـورات حاصـل را تأمـل مـى] دومـى[       ين ايـن همچنـ« (Ibid., P. 105). »نـامم مى

  (.Ibid). »كنداز آن را ذهن صرفاً با انديشيدن در اعمال درونى خودش كسب مى

ــى ــار م ــين از او انتظ ــود تهمچن ــات وج ــود رود در اثب ــات وج ــن و اثب ــوهر در ذه صــور ج

ه، متوسـل نشـود، ای، يعنـى اصـل مقـدم بـر تجربـ آن در خارج بـه هـيچ اصـل عقلـى یبازاما

بـه اصـول مقـدم بـر تجربـه اعتقـاد نـدارد و در كتـاب اول  –باز بنا بر تجربى بـودنش –چه او 

خـواه نظـری و خـواه  -، بـه تفصـيل در رد اصـول فطـریبشـر فهـم در تحقيـقاز چهار كتاب 

كنـد و اساسـاً جـا انكـار مـى وی تصـورات فطـری را نيـز در همان. سخن گفته اسـت -اخلاقى

ك از اصول هم عناصـر اولـى فكـر يعنـى تصـورات ابتـدايى اسـت و هـم قضـايای مقصود لا«

ای كــه بــه عنــوان دســتورهای تكليفــى عملــى و قواعــد تكــوينى نظــری مــورد اســتعمال كلــى

كنــد، يعنــى آيــا در بحــث از جــوهر امــا ببينــيم آيــا او چنــين مــى )126، ص1370فولكيــه، (. »دارد

  .يا نهملتزم به مبانى مكتب اصالت تجربه هست 

ام دارای شـمار زيـادی تصـورات بسـيط اسـت كـه بيـان كـرده ذهـن چنان«: گويـدوی مى

انـد، شـوند، وارد آن شـدهگونـه كـه در اشـياء خـارجى يافـت مـى كه يا به وسيلۀ حـواس، همان

يابـد كـه تعـداد معينـى از ايـن تصـورات همچنـين ذهـن درمـى. يا با تأمل در اعمـال خـودش

كنـد آنهـا متعلـق بـه يـك چيزنـد و چـون مـى ١طـوری كـه اسـتنباط انـد، بسيط همواره با هم

رونـد، بـه  انـد و بـه منظـور مخـابرۀ سـريع بـه كـار مى كلمات مناسب با فهم مشترك بين مردم

در نتيجــه مــا بــه اشــتباه از آن چيــز همچــون . شــودهــر شــىء واحــدی نــامى واحــد داده مــى

و . ای مركـب از تصـورات اسـتهگـوييم، حـال آنكـه، در واقـع، مجموعـشيئى واحد سخن مـى

كــه قابــل تصــور نيســت كــه چگونــه ايــن تصــورات بســيط بتواننــد قــائم بــه خــود يى از آنجــا

انـد و از آن دهـيم كـه آنهـا بـر آن قـرار گرفتـهمـى ٢باشند، خود را به فرض زيرنهـادی عـادت

  (Locke, 1991, P. 295). »خوانيميابند و اين زيرنهاد را جوهر مىنشئت مى

ــان ــرض و  چن ــتنباط و ف ــری اســت حاصــل اس ــوهر ام ــت، ج ــارات پيداس ــن عب ــه در اي ك

مقصود لاك از ايـن تعبيـرات صـرفاً آن اسـت كـه مـا از جـوهر، ادراك حسـى نـداريم، . عادت

ايـن فـرض در اينجـا يـك فـرض . نه اينكه جوهر چيـزی اسـت موهـوم و برسـاختۀ ذهـن مـا

                                                            
1. presume 

2. accustom 
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ــول اســت ــه ادراكــى از آن. معق ــر حــال از آنجــا ك ــى در ه ــبهم و  ول ــری اســت م ــداريم ام ن

اگـر هـر «آری . ما از جوهر تنهـا اطلاعـى كـه داريـم نگاهـدار اعـراض بـودن اسـت. ناشناخته

ــد، درخواهــد يافــت كــه او  كســى مفهــومى را كــه از جــوهر محــض و كلــى دارد بررســى كن

هرگز هيچ تصوری از آن نـدارد مگـر موجـود مفروضـى كـه نگاهـدار كيفيـات اسـت، كيفيـاتى 

ــد و ايــن كيفيــات همــان اعراضتواكــه مــى ــا ايجــاد كنن ــد تصــورات بســيط را در م ــد نن . »ان

(Ibid.) ــدين ــا اعراضشــان  ب ــا از اشــياء تصــور روشــن و متمــايزی جــز از كيفيــات ي ترتيــب م

ــبهم اســت ــا م ــوهر آنه ــا از ج ــداريم و تصــور م ــارت اســت از . ن ــا عب يــك شــىء در نظــر م

ــدۀ آن كيفيــاتمجموعــه . ای از كيفيــات بــه ضــميمۀ يــك زيرنهــاد مــبهم مفــروض نگاهدارن
(Ibid., P. 316)  

گويـد بيـانى اسـت ديگـر از آنچه لاك در اينجـا در خصـوص اشـياء يـا جـواهر جزئـى مـى

سـخن او در آنجـا . گويـدواقعـى مـى هيئـتاسـمى و ما هيئـتآنچه در موضعى ديگر دربـارۀ ما

يـك نظـر از آن كسـانى اسـت كـه . واقعـى دو نظـر وجـود دارد هيئـتاين است كـه دربـارۀ ما

كننـد كـه همـۀ اشـيای طبيعـى مطـابق دانند آنها چيستند و تعـدادی از آنهـا را فـرض مـىنمى

عقيـدۀ . شـوندمندنـد و از همـين روی از ايـن يـا آن نـوع مـىآنها ساخته شـده و از آنهـا بهـره

همـۀ اشـيای طبيعـى سـاختاری واقعـى  انگارنـدتـر از آن كسـانى اسـت كـه مـىديگر و معقول

شـان دارنـد كـه از آن سـاختار كيفيـات محسوسـى  اما ناشناخته متشـكل از اجـزای نامحسـوس

تـوانيم دهـيم، يعنـى مـىرا از يكـديگر تميـز مـى شوند كـه بـه وسـيلۀ آنهـا آن اشـياناشى مى

  (Ibid., P. 418). بندی كنيمهای مشترك در اقسامى طبقه آنها را تحت نام

ك از ايــن دو عقيــده اولــى را، كــه همــان نظريــۀ افلاطــون اســت، هــم نادرســت و هــم لا

دانـد و در خصـوص دومـى، كـه همـان نظريـۀ ارسطوسـت، معتقـد اسـت چـون فايـده مـىبى

آيـد و قابـل تجريـد نيسـت، يعنـى ماهيت واقعى يكى شىء امری است مجهـول بـه كـار نمـى

ــواع شــان اواقعــى هيئــتحســب ما را بــر تــوان اشــيانمــى ــاز شــناخت و تحــت ان ز يكــديگر ب

ــرار داد ــاگون ق حاصــل آنكــه از نظــر لاك، آنچــه از اشــيای طبيعــى در محــدودۀ  (.Ibid) .گون

گيـرد همـان مجموعـۀ كيفيـات محسـوس آنهاسـت، كـه او بـر آنهـا نـام معرفت مـا قـرار مـى

هرچنــد امــری  –نهــد و ماهيــت واقعــى آنهــا كــه همــان جــوهر آنهاســت ماهيــت اســمى مــى

بيـرون از محـدودۀ دانــش ماسـت و تنهـا معرفتـى كـه بـدان داريــم  –واقعـى و موجـود اسـت 

البتـه ايــن  .همـان جنبـۀ جــوهر بـودن يعنـى نگاهدارنــدۀ اعـراض يــا كيفيـات بـودن آنهاســت

ماهيت واقعى امری است موجود در خـود شـىء و نـه الگـو و قـالبى بيـرون از شـىء كـه شـىء 

صـور جـوهر روحـانى نفـس حاصـل فـرض يـك همچنـين ت. بر اساس آن سـاخته شـده باشـد
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ــردن  ــردن، شــك كــردن و اراده ك ــوری همچــون فكــر ك ــدۀ ام ــه نگاهدارن ــاد اســت ك زيرنه

شايان ذكر اسـت كـه مـراد لاك از جـوهر روحـانى صـرفاً يـك جـوهر انديشـنده اسـت، . است

از نفـس را بيشـتر حاصـل او اعتقـاد بـه نامـادی بـودن و فناناپـذيری . نه لزوماً جوهری غيرمـادی

  (Ibid., P. 540) .داند تا برهان فلسفىايمان به وحى مى

ــاری در نظــر لاك ــاگون ،ب ــا  -تصــور جــوهر همچــون تصــورات كيفيــات گون جســمانى ي

شــود، بلكــه حاصــل يــك نگــری حاصــل نمــى از طريــق احســاس يــا تأمــل و درون -نفســانى

م از نظـر ايـن پـيش از بحـث دربـارۀ ايـن فـرض و اسـتنباط بايـد بگـويي. استنباط معقول است

شـده يعنـى احسـاس و  فيلسوف همۀ تصورات مـا بنـا نيسـت مسـتقيماً حاصـل از دو طريـق ياد

نگری باشـد، بلكـه خـود ذهـن نيـز اعمـالى بـر روی تصـورات بسـيط حاصـل از ايـن دو درون

: ايـن اعمـال سـه قسـم اسـت. آورددهـد و تصـورات جديـدی بـه دسـت مـىطريق انجام مـى

ــع .1 ــي جم ــردن تصــورات بس ــۀ ك ــق هم ــن طري ــه از اي ــد ك ــب واح ــك تركي ــدد در ي ط متع

ــدون تركيــب  .2شــوند؛ تصــورات مركــب ســاخته مــى ــرار دادن دو تصــور ب در رديــف هــم ق

كردن آنهـا بـا يكـديگر و حاصـل نمـودن يـك نگـاه جديـد بـه آنهـا كـه از ايـن راه تصـورات 

مركـب  پيداسـت كـه ايـن عمـل ذهـن بـر روی تصـورات بسـيط و. آينـدها به وجود مى نسبت

جــدا كــردن آنهــا از همــۀ  .3شــود و اختصــاص بــه تصــورات بســيط نــدارد؛ هــر دو انجــام مــى

تصـورات ديگـری كـه در وجــود خـارجى همـراه آنهـا هســتند، و بـدين وسـيله همـۀ تصــورات 

اند بـر روی تصـورات كـه همسـان اعمـال اوينـد بـر  اينها اعمـال انسـان. شوندساخته مى ١عام

ــارجى ــياء خ ــاختن و انســان د. روی اش ــايى س ــارجى توان ــى و خ ــالم ذهن ــك از دو ع ــيچ ي ر ه

تمـام آنچـه آدمـى قـادر بـر انجـام آن اسـت «نابود كردن مواد و مصـالح عمـل خـود را نـدارد، 

يا متحد ساختن آنهاست با يكـديگر، يـا در رديـف هـم قـرار دادنشـان، يـا جـدا سـاختن كامـل 

  (Ibid., P. 163). »آنها از هم

گانۀ ذهـن ممكـن اسـت  جـوهر بـا كـدام يـك از ايـن اعمـال سـهحال بايد ببينـيم تصـور 

 اگرچـه. مسلم است كه اين تصـور بـا عمـل تركيـب بـه دسـت نيامـده اسـت. ساخته شده باشد

ــى لاك ــواهر م ــورات ج ــب را تص ــورات مرك ــام تص ــى از اقس ــان او در يك ــى از بي ــد، ول دان

داسـت كـه جـوهر خـواه كـاملاً پي (Ibid., P. 316)خصوص جوهر كه پيش از ايـن نقـل كـرديم 

نهـاد مفـروض اسـتنباط شـده  يـك زير) اشـياء جزئـى(ی جزئـى ای كلى و خواه بـه معنـابه معن

تر، تصـور جـوهر از  بـه بيـان دقيـق. است كه نگاهدارندۀ اعـراض اسـت نـه مجموعـۀ اعـراض

                                                            
1. general. 
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آن نظر كه جوهر است چيزی اسـت غيـر از مجمـوع تصـورات كيفيـات و اگـر هـم مـا اشـيای 

ناميم، جوهريـت آنهـا بـه لحـاظ همـان زيرنهـاد آنهاسـت كـه كيفيـات آنهـا مىجزئى را جوهر 

  .كنند و بروزات و ظهورات آنندبر روی آن استوارند و از آن نشئت پيدا مى

جوهر يك نسبت هـم نيسـت كـه بگـوييم تصـور آن از در كنـار هـم قـرار دادن دو تصـور 

  .جوهر امری است نفسى و مستقل. حاصل شده است

مانـد كـه سـومين عمـل ذهـن اسـت بـر كـه بگـذريم، عمـل تجريـد بـاقى مـى از اين دو

ــورات ــد . روی تص ــف تجري ــت؟ لاك در تعري ــد اس ــل تجري ــل عم ــوهر حاص ــور ج ــا تص آي

عبــارت اســت از جــدا كــردن تصــورات از همــۀ تصــورات ديگــری كــه در وجــود «: گويــد مــى

. ر چنــين نيســتبــديهى اســت كــه تصــور جــوه (Ibid., P. 163). »واقعــى مــلازم بــا آنهاينــد

جوهر چيـزی نيسـت همـراه بـا چيزهـای ديگـر كـه مـا آنهـا را از طريـق احسـاس يـا مراقبـه 

آنچـه بـا احسـاس يـا مراقبـه . كنـيمآنگاه در ذهـن جـوهر را از بقيـه جـدا مـى ،كنيم ادراك مى

آوريـم كيفيـات اسـت و جـوهر نـه يـك كيفيـت اسـت و نـه مجمـوع آنهـا و نـه به دست مـى

ا كـه از راه احسـاس و مراقبـه بـه ذهـن آمـده باشـد تـا بـا عمـل انتـزاع از چيزی همراه با آنهـ

  .آنها جدا شود، بلكه تصوری است جديد حاصل يك فرض و استنباط معقول

فهـم ايـن امـر مهـم اسـت كـه لاك در اينجـا از منشـأ تصـور مـا از جـوهر سـخن «البته، 

نـين فهميـد كـه جـوهر اسـتيلينگ فليـت، اسـقف ورسسـتر، ابتـدا مقصـود لاك را چ. گويـدمى

لاك پاســخ داد كــه او از تصــور جــوهر بحــث . هــا نيســت چيــزی جــز ســاختۀ تخــيلات انســان

گفتن اينكه اين تصـور بـر عـادت مـا بـه فـرض كـردن يـا مسـلم گـرفتن . كند نه وجودشمى

يك نگاهدارندۀ كيفيات اسـتوار اسـت، گفـتن آن نيسـت كـه ايـن فـرض يـا امـر مسـلم جـايز 

اسـتنباط جـوهر موجـه اسـت، امـا  ،در نظـر لاك. جـوهر وجـود نـدارد نيست و چيـزی بـه نـام

مـا جـواهر را ادراك . دهـد كـه آن يـك اسـتنباط اسـتاين امر تغييـری در ايـن واقعيـت نمـى

كنـيم، كنيم، ما جوهر را بـه منزلـۀ نگاهدارنـدۀ اعـراض، كيفيـات يـا حـالات اسـتنباط مـىنمى

و ايـن سـخن كـه تصـور كلـى جـوهر . خـود باشـند توانيم تصور كنيم كه آنها قائم بـهزيرا نمى

تصور يك زيرنهاد ناشـناخته اسـت، بـدان معناسـت كـه تنهـا خصيصـۀ موجـود ايـن تصـور در 

های مـا همـان نگاهدارنـدگى اعـراض اسـت، يعنـى زيرنهـادی كـه در آن كيفيـات اوليـه  ذهن

آن نيســت ی ايــن سـخن امعنـ. انــد و تـوان ايجــاد تصـورات بسـيط را در مــا داردجـای گرفتـه

آری، جــان لاك  (Copleston,1959, v. 5, P. 91). »كــه جــوهر ســاختۀ محــض متخيلــه اســت

ــه وجــود آن، «هرچنــد  ،در اصــل وجــود جــوهر ترديــدی روا نداشــت ــا تصــديق ب جــوهر را، ب

  )82، ص1380 وال،(. »توانيم به درستى بدانيم كه چيستشمرد كه ما نمى چيزی
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انــد كــه لاك در واقــع منكــر ســفه مــدعى شــدهشــايان ذكــر اســت كــه برخــى از اهــل فل

او مفهـوم جـوهر را كـه «: گويـد راسـل مى. جوهر بوده، ولى ايـن انكـار را آشـكار نكـرده اسـت

ــر ــبهم و غي ــود، م ــار او ب ــۀ روزگ ــد مــى مفهــومى مســلط در مابعدالطبيع ــت مفي ــا جرئ ــد ام دان

لمعــارف فلســفى پــل ةادائــرو در  (Russell, 1993, P. 589). »كنــد يكســره انكــارش كنــد نمــى

ــوده اســت، امــا نظريــات «: آمــده اســت ادواردز در واقــع، او احتمــالاً بــه كلــى منكــر جــوهر ب

اخلاقى و دينـى خـاص و مـزاج محتـاط و سـازگارش موجـب شـده اسـت از آشـكار كـردن آن 

بـه نظـر مـا از سـخنان لاك اعتقـاد او  Edwards, 1996, v. 8, P. 39)(. »انكـار خـودداری ورزد

اينكه ايـن اعتقـاد بـا مبـانى او سـازگار اسـت يـا نـه بحثـى ديگـر (كاملاً آشكار است به جوهر 

و جا بـرای هـيچ تـأويلى نيسـت و محملـى بـرای سـخنانى از ايـن دسـت وجـود نـدارد، ) است

جز يك تعصب پوزيتيويسـتى و عـدم تحمـل ايـن معنـا كـه فيلسـوفى اصـالت تجربـى معتقـد 

  .به جوهر باشد

گويـد بايـد نچـه لاك دربـارۀ نحـوۀ حصـول مفهـوم جـوهر مـىبه هر حـال، بـا نظـر بـه آ

بـر . گفت وی در اعتقاد به چيزی بـه نـام جـوهر از مبـانى اصـالت تجربـه عـدول كـرده اسـت

 ،دارد و مـا پـيش از ايـن نقـل كـرديمكـه خـود بـه صـراحت بيـان مـى ،اساس اصالت تجربـه

ای وجـود نـدارد و همـۀ دانـش مـا حاصـل از احسـاس و مراقبـه هيچ تصـور مقـدم بـر تجربـه

است و جوهر محصول هيچ يك از اين دو نيسـت و هـيچ اصـلى هـم مقـدم بـر تجربـه وجـود 

  . ندارد كه بر پايۀ آن بتوان وجود جوهر را اثبات كرد

تـوان از لاك دفـاعى كـرد و گفـت اعتقـاد بـه جـوهر بـا اما با اين حال با بيانى ديگـر مـى

بـه عبـارت ديگـر، مـا از جـوهر تجربـه داريـم و تصـور جـوهر . ت تجربه ناسـازگار نيسـتاصال

حاصل همان تجربه است و اعتقـاد بـه تصـور جـوهر مسـتلزم عـدول از مبنـای اصـالت تجربـه 

ای كـه موجـب حصـول تصـور جـوهر اسـت مـتفطن نشـده نهايت آنكه لاك به تجربـه. نيست

تصــور جــوهر يعنــى حاصــل اســتنباط دانســتن بنــابراين، نحــوۀ اعتقــاد شــخص او بــه . اســت

  .جوهر مستلزم دست كشيدن او از اصالت تجربه است

به هر صورت، بيـان مـذكور از ايـن قـرار اسـت كـه اساسـاً علـم يعنـى حضـور معلـوم نـزد 

يـا حضـور : حـال ايـن حضـور دو نـوع اسـت. حضور متعلق شناسايى نزد فاعـل شناسـايى: عالم

در حالـت نخسـت علـم را . حضـور تصـوری از آن نـزد عـالموجود معلـوم اسـت نـزد عـالم يـا 

) بـر اسـاس اصـالت تجربـه(حـال از آنجـا كـه اولاً . حالـت دوم حصـولى گوينـد حضوری و در

تصـور يـك ) در علـم حصـولى(ما قبـل از تجربـه هـيچ تصـوری از هـيچ شـيئى نـداريم، ثانيـاً 
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ســت و شــىء بيــرون از تصــور در ذهــن ا –انــد  شــىء و خــود آن شــىء وجــوداً دو امــر متفاوت

تـر، علـم بـه نحـو و بـه بيـان روشـن) كشـف معلـوم(و ثالثاً حقيقت علـم كشـف اسـت  –ذهن

تحليلى كاشف اسـت و كاشـفيت تمـام ذات آن اسـت و علمـى كـه كاشـف شـىء نباشـد علـم 

نيست و خبر نيست و آگاهى نيست، آری با نظر بـه ايـن سـه امـر منطقـاً بايـد گفـت هـر علـم 

  )27، ص2، ج1350طباطبايى، ( .ست به علم حضوریای مسبوق ا حصولى

بر اين اساس، علم حصولى بـه يـك شـىء كـه همـان تصـور آن شـىء باشـد بـدون علـم 

شــود، ثانيــاً بــه فــرض حضــوری يعنــى بــدون علــم مســتقيم بــه آن شــىء، اولاً حاصــل نمــى

ــىء بى ــه آن ش ــبت ب ــفيت آن نس ــول، كاش ــرفاً  حص ــور ص ــورت، آن تص ــت و در آن ص معناس

بـر (اگـر . تـوان نهـادی است ذهنـى همچـون سـاير موجـودات و نـام علـم بـر آن نمـىموجود

تصور بدون تجربـه محـال اسـت و اگـر علـم بـدون كاشـفيت امـری اسـت ) پايۀ اصالت تجربه

هـا يـا بـه عبـارت ديگـر همـۀ آميز، آشـكار اسـت كـه همـۀ تصـورات بايـد بـه تجربـه تناقض

  .گردند به آنها بازهای حضوری های حصولى به اشيا به علم علم

چـه اگـر بـه . شـودبا ايـن بيـان ضـمناً بطـلان نظريـۀ تصـورات فطـری هـم آشـكار مـى

انـد  فرض تصـوراتى پـيش از تجربـه در ذهـن مـا موجـود باشـد، آن تصـورات از آنجـا كـه علم

 صــرفاً موجــوداتى الاّ  يعنــى وجــود قياســى و حكــايى دارنــد بايــد نــاظر بــه معلومــاتى باشــند و

ی ايــن امعنــ. دهنــدگى ای از حكايــت و خبــر و آگاهىبــود فاقــد هرگونــه مايــهذهنــى خواهنــد 

ســخن آن اســت كــه همــراه بــا آن تصــورات فطــری مفــروض، متعلقــات آنهــا نيــز بايــد بــه 

نحوی در ما موجود باشـند وگرنـه مـا نخـواهيم دانسـت آن تصـورات، تصـورات چـه چيزهـايى 

مـراد از . مـا در واقـع علـم نيسـتندهستند و اين سخن بـدان معناسـت كـه آن تصـورات بـرای 

اين سخن كه متعلقات آن تصـورات بايـد بـه نحـوی در مـا موجـود باشـند ايـن اسـت كـه مـا 

بايد به آن متعلقـات در وعـايى غيـر از وعـاء تصـورات دسترسـى داشـته باشـيم تـا بـدانيم كـه 

باشـيم تـا بـه بيـان ديگـر، بايـد علـم و معلـوم هـر دو را داشـته . آن تصورات تصورات آنهاينـد

  .پيدا كند اقياسى بودن و كاشف بودن و علم بودن علم معن

حــال، بــر ايــن مبنــا هــر تصــوری كــه از هــر شــيئى در ذهــن مــا هســت مســبوق بــه و 

. برگرفته از يك علم حضوری، يـك علـم مسـتقيم و بـدون واسـطۀ تصـور بـه آن شـىء اسـت

-آن شـىء متحـد مـى –خـارج از عـالم تصـور –در آن علم مسـتقيم مـا بـا واقعيـت خـارجى 

به عبارت ديگـر، واقعيـت خـارجى آن شـىء نـزد قـوۀ مدركـۀ مـا يعنـى نـزد نفـس مـا . شويم

واضـح اسـت كـه عرصـۀ واقعيـت يعنـى آنچـه . حضور وجـود معلـوم نـزد عـالم: شودحاضر مى

صـرف حكايـت اسـت، مشـتمل اسـت بـر اسـت و  بيرون از ساحت مفهـوم بـه عنـوان مفهـوم
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پـس تمـام تصـورات مـا بايـد برگرفتـه از واقعيـاتى باشـند . س مـانفس ما و جهان خارج از نفـ

بــه تعبيــر ديگــر، تمــام تصــورات مــا تصــورات واقعيــاتى . كــه در ايــن دو حــوزه وجــود دارنــد

  .هستند نفسانى يا خارجى

اكنون بايد ببينـيم تصـور جـوهر مسـبوق بـه علـم حضـوری بـه كـدام واقعيـت اسـت، بـه 

ايـم؟ مـا در كجـا در مـتن ر كجـا جـوهر را تجربـه كـردهبيان ديگر، تجربۀ جوهر چيست؟ مـا د

ايـم و طبعـاً بعـد از آن تجربـه و واقعيت بـه حقيقـت جوهريـت و متقـابلاً عرضـيت نايـل شـده

نفـس مـا و قـوای «آن نيل، تصور جوهر و متقـابلاً تصـور عـرض در مـا حـادث گشـته اسـت؟ 

باشـند و معلـوم مـا مـى نفسانى و افعال نفسانى ما پـيش مـا حاضـر بـوده و بـا علـم حضـوری

ــا آنهــا اتصــال و رابطــه دارد پــس ناچــار آنهــا را يافتــه و صــورت گيــری و قــوۀ مدركــه مــا ب

و در ايـن ادراك حصـولى ماهيـت نفـس و ماهيـت قـوای نفسـانى . برداری خواهد نمـودعكس

باشـند بالكنـه پـيش قـوۀ مدركـه و افعال نفسانى از آن جهت كـه افعـال و قـوای نفسـانى مـى

ملحـوظ » هرچـه هسـت همـان اسـت«ی ادر اينجـا بـه معنـ» كنـه«البتـه (واهند بود حاضر خ

و همچنــين نســبت ميــان قــوا و افعــال و ميــان نفــس ) ی احاطــۀ تفصــيلىاشــده نــه بــه معنــ

ــود، آنچنان چنان ــد ب ــوم خواه ــز معل ــولاً ني ــود حص ــوم ب ــوراً معل ــه حض ــان  ك ــبت مي ــه نس ك

-كـه مـا ايـن نسـبت را مشـاهده مـى و ناچـار هنگـامى. شـدمحسوسات معلوم و دستگير مـى

نمائيم حاجت و نياز وجـودی و پناهنـدگى آنهـا را بـه نفـس و اسـتقلال وجـودی نفـس را نيـز 

. شـودپـيش مـا نمـودار مـى» جـوهر«نماييم و در ايـن مشـاهده صـورت مفهـومى مشاهده مى

از خـود را دارد كـه اگـر او را از دسـت نفـس بگيـريم گذشـته  ابينيم كه نفس ايـن معنـزيرا مى

نســبت احتيــاجى قــوا و  ،رونــد و از آن ســوینفــس همــه ايــن قــوا و افعــال قــوا از ميــان مــى

باشـد و ايـن فهميم كه همين احتيـاج مسـتلزم وجـود امـر مسـتقلى مـىبينيم و مىافعال را مى

و از ايـن روی در مـوارد محسوسـات كـه تـاكنون خبـری از . پـذيريمحكم را به طور كلـى مـى

شتيم حكـم بـه عـرض بـودن كـرده و از بـرای همـۀ آنهـا موضـوع جـوهری پشت سر آنها ندا

يعنـى تـاكنون مـا روشـنى و  ؛شـوندباره همۀ آنها بـه وصـف تبـديل مـى نماييم و يك اثبات مى

ديـديم و از ايـن پـس عـلاوه بـر آن، روشـن و تاريـك و سـرد و تاريكى و سردی و گرمى مـى

  )53ص، 2، ج1350طباطبايى، (. »فهميمگرم را نيز مى

منشــأ تصــور جــوهر علــم حضــوری ماســت بــه  ،كــه پيداســت بنــا بــر عبــارات بــالا، چنان

مـا در مـتن واقعيـت يعنـى در بيـرون از عـالم ذهـن يـا . وابستگى قوا و افعال نفـس بـه نفـس

جوهريــت يعنــى  –بــه منزلــۀ بخشــى از واقعيــت –عــالم مفــاهيم و البتــه در وعــاء خــود نفــس
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ــه موضــوع اســتقلال يــك شــىء را از موضــوع و  عرضــيت يعنــى وابســتگى يــك شــىء را ب

سـازيم، يـا بـه كنـيم، آنگـاه از ايـن تجربـه تصـور جـوهر و عـرض را در ذهـن مـىتجربه مـى

طباطبـــايى ايـــن عمـــل . كنيم بـــرداری مـــىگيـــری و عكـــسصـــورت ،تعبيـــر طباطبـــايى

بــرداری و تبــديل كــردن علــم حضــوری بــه علــم حصــولى را بــه قــوۀ خيــال منســوب  عكس

  )42، ص2، جهمان(. كند مى

ترتيب، بايد گفت اعتقـاد بـه تصـور جـوهر بـا مبنـای اصـالت تجربـه كـاملاً سـازگار  بدين

است و تصور جوهر نه يـك تصـور فطـری و منقطـع از تجربـه اسـت و نـه تصـوری موهـوم و 

گويـد وجـود كيفيـات بـدون جـوهر بـرای مـا بنـابراين، آنجـا كـه لاك مـى. فاقد منشأ واقعـى

دهـيم و آن را مسـلم و مفـروض مـا خـود را بـه فـرض جـوهر عـادت مـى قابل تصور نيست و

ــى ــىم ــتنباط م ــيم و اس ــين درك دان ــه هم ــاظر ب ــع ن ــن ســخنان در واق ــۀ اي ــيم، آری، هم كن

بـه عبـارت ديگـر، او مبـدأ . حضوری درونى جوهر است، هرچنـد او بـدان مـتفطن نشـده اسـت

  .تصور جوهر را ناآگاهانه دريافته است

امـا . بـات شـده اسـت مبـدأ تصـور جـوهر و وجـود جـوهر نفسـانى اسـتآنچه تـا اينجـا اث

ــى ــه م ــارات نقلجــوهر جســمانى را چگون ــرد؟ عب ــات ك ــوان اثب ــن  ت ــايى در اي شــده از طباطب

يـابى بـه  آنچه او در ايـن بـاره گفـت همـين بـود كـه مـا پـس از دسـت. خصوص مجمل است

هـا نداشـتيم حكـم بـه سـر آن در موارد محسوسـات كـه تـاكنون خبـری از پشـت«تصور جوهر 

بـاره همـۀ  كنيم و يـك عرض بودن كـرده و از بـرای همـۀ آنهـا موضـوع جـوهری اثبـات مـى

-يعنـى تـاكنون مـا روشـنى و تـاريكى و سـردی و گرمـى مـى ؛شـوندآنها به وصف تبديل مى

از . »فهمــيمديــديم و از ايــن پــس عــلاوه بــر آن، روشــن و تاريــك و ســرد و گــرم را نيــز مــى

نيســت كــه مــا عرضــيت اعــراض همچــون روشــنى و تــاريكى و ســردی و  ايــن بيــان معلــوم

چيــزی كــه در خصــوص اثبــات جــوهر و عــرض كمتــرين امــا . يــابيمگرمــى را چگونــه درمــى

تـوان گفـت ايـن اسـت كـه مـا پـس از حصـول تصـور جـوهر و عـرض بـه ايـن  جسمانى مى

يـا شـويم كـه هـر موجـودی بـه حصـر عقلـى يـا جـوهر اسـت حكم بديهى عقل مـتفطن مـى

ــه موضــوع ــا وابســته ب ــا مســتقل از موضــوع اســت ي ــابراين، در خــارج از . عــرض، يعنــى ي بن

حـال آنچـه تـاكنون ادراك . موطن نفس نيز آنچه هسـت مشـمول همـين حكـم بـديهى اسـت

كــرديم همچــون روشــنى و تــاريكى و ســردی و گرمــى اگــر جوهرنــد پــس وجــود جــوهر مــى

نيازمنـد جوهرنـد و ايـن در هـر حـال بـه انـد نـاگزير  جسمانى اثبـات شـده اسـت و اگـر عرض

  .ی ضرورت وجود جوهر جسمانى يا جسم استامعن
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كه از عبارات بـالا ظـاهر اسـت، مـا در نيـل بـه مفهـوم جـوهر و عـرض جسـمانى  اما چنان

نتيجـۀ . به يك اصـل عقلـى متوسـل شـديم و آن انحصـار موجـود اسـت بـه جـوهر و عـرض

و عـرض جسـمانى بـا مبنـای اصـالت تجربـه  منطقى اين سخن آن است كه اعتقاد بـه جـوهر

بــدان صــورت كــه لاك مــدعى اســت مبنــى بــر عــدم تصــديقات مقــدم بــر تجربــه، ســازگار 

ی اعتقـاد بـه عـدم تصـورات مقـدم بـر تجربـه اولى اگر اصالت تجربه را صـرفاً بـه معنـ. نيست

سـل توان بر اساس آن به تصـور جـوهر و وجـود جـوهر نفسـانى معتقـد شـد و بـا توبگيريم مى

منطقـاً بـه جـوهر جسـمانى هـم عقيـده  ،يعنـى مقـدم بـر تجربـه ،به يك اصل بـديهى عقلـى

هـر موجـودی يـا جـوهر اسـت يـا عـرض، يـك اصـل مقـدم بـر «اما دليل آنكه گزارۀ . داشت

تجربه است آن اسـت كـه ايـن گـزاره ضـروری اسـت و ضـرورت ممكـن نيسـت كـه حاصـل 

ن قـول لاك اسـت كـه مـا تصـديق مقـدم اين سخن ضـمناً بـه طـور كلـى رد ايـ. تجربه باشد

ــداريم ــه ن ــر تجرب ــزاره. ب ــد ضــرورتآری، گ ــزاره – هــای واج ــواه گ ــواه خ ــديهى و خ هــای ب

ــديهى غيــر ــدۀ ايــن قول باطل –ب ــد كنن ــه همــان محــدوده . ان قلمــرو گــزارۀ برخاســته از تجرب

حـال آنكـه قضـايای ضـروری مفيـد معنـايى . تجربه اسـت و مفيـد چيـزی فراتـر از آن نيسـت

  .اندفراتر از تجربه

ای تـوان گفـت كـه مـا در هـر جسـمى انـدازهباز دربارۀ اثبات جوهر و عرض جسـمانى مـى

بــديهى اســت كــه انــدازه بــدون . يــابيمرا دارای حجمــى مــى بينــيم، يعنــى هــر جســمىمــى

تـوان گفـت انـدازه جـوهر اسـت، بلكـه عـرض بـه تعبيـر ديگـر، نمـى. ندارد اصاحب اندازه معن

هــای متعــددی بــه خــود  توانــد حجمچيــزی وجــود دارد كــه دارای حجمــى اســت و مــى. اســت

ابـل گسـترش در ابعـاد هـای متعـدد بشـود و بـه بيـان ديگـر، ق بگيرد، يعنـى متعـين بـه حجم

چيـز همـان جـوهری اسـت كـه نـام آن را جسـم هـای مختلـف و آن گانه است، بـه انـدازه سه

گونـه كـه عرضـى بـه نـام كميـت،  پس جـوهری بـه نـام جسـم وجـود دارد، همان. گذاريممى

تـوان دربـارۀ رنـگ و طعـم و بـو نظيـر ايـن بيـان را مـى. يعنى خط و سطح و حجم وجود دارد

بـديهى اسـت كـه در جزئيـات بحـث، يعنـى در تعـداد اعـراض و يـا عـرض بـودن  .داشت... و 

هر يـك از اعـراض مشـهور، در ميـان فيلسـوفان اخـتلاف نظـر وجـود دارد، امـا بـا بيـانى كـه 

ارائه شد، در وجود جسـم بـه منزلـۀ جـوهر و در وجـود كميـت بـه عنـوان يكـى از اعـراض آن 

  .ترديدی نيست
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